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  naslfarda  کوین اسپیسیِ کنار گذاشته شده
 از سوی صنعت فیلمسازی پیام داد

غم انگیزترین و دلگیرترین 
کریسمس

سینما روزان:‌کوین‌اسپیســی‌بازیگر‌طرد‌
شده‌هالیوود‌برای‌سومین‌سال‌متوالی‌در‌روز‌
کریســمس‌یک‌کلیپ‌از‌خودش‌منتشر‌کرد.‌
کوین‌اسپیسی‌ویدئویی‌با‌مضمون‌کریسمس‌
منتشــر‌کرد‌و‌بدین‌ترتیب‌برای‌سومین‌سال‌
متوالی‌شد‌که‌او‌در‌این‌روز‌کلیپی‌را‌در‌کانالش‌

به‌اشتراک‌می‌گذارد.
این‌کلیپ‌عنوانش‌»XMAS‌۸۰۰-۱«‌است‌و‌
نسبت‌به‌کلیپ‌های‌سال‌های‌قبل‌این‌بازیگر‌

غم‌انگیزتر‌و‌دلگیرتر‌است.
اسپیسی‌در‌این‌کلیپ‌می‌گوید:‌اگر‌در‌جایی‌
ایستاده‌اید‌که‌دیگر‌نمی‌توانید‌بمانید،‌اگر‌رنج‌
دیده‌اید،‌اگر‌به‌کمک‌نیاز‌دارید،‌اگر‌احساس‌
گناه‌یا‌شرم‌می‌کنید،‌اگر‌با‌هویت‌خود‌در‌مبارزه‌
و‌ستیز‌هستید،‌اگر‌پشــتتان‌به‌دیوار‌است‌یا‌
اگر‌احساس‌می‌کنید‌که‌هیچ‌راهی‌برای‌شما‌
وجود‌ندارد،‌من‌به‌شما‌قول‌می‌دهم‌که‌راهی‌

وجود‌دارد.
بازیگر‌»مظنونین‌همیشگی«‌در‌ادامه‌گفت:‌در‌
این‌زمان‌تعطیلات‌و‌فراتر‌از‌آن‌افرادی‌بیرون‌از‌
اینجا‌وجود‌دارند‌که‌درک‌می‌کنند‌و‌می‌توانند‌

کمک‌کنند‌برای‌اینکه‌شما‌تنها‌نیستید.
ویدئوهای‌اسپیسی‌از‌ســال‌‌۲۰۱۸آغاز‌شد،‌
او‌در‌آن‌ســال‌که‌به‌تجاوز‌متهم‌شده‌بود،‌در‌
نقش‌فرانک‌آندروودِ‌ســریال‌»خانه‌پوشالی«‌
ظاهر‌شد‌و‌گفت‌قطعاً‌بهای‌کارهایی‌که‌انجام‌
نداده‌را‌پرداخت‌نخواهد‌کرد.‌اسپیســی‌سال‌
بعد‌از‌آن‌نیز‌در‌ایام‌کریســمس‌ویدئویی‌در‌
کانالش‌بارگذاری‌کــرد‌و‌در‌آن‌کلیپ‌این‌ایام‌

را‌تبریک‌گفت.
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»صدای‌فلــز«‌فیلمی‌بــه‌کارگردانی‌
داریوش‌ماردر‌مهم‌ترین‌فیلم‌ســال‌
‌۲۰۱9اســت.‌فیلمــی‌در‌ســتایش‌
انسان‌و‌حواس‌او.‌داستان‌فیلم‌درباره‌
درامری‌اســت‌که‌شــنوایی‌خود‌را‌از‌
دســت‌می‌دهد‌و‌فقــدان‌این‌حواس‌
‌بهانه‌ای‌می‌شود‌تا‌او‌بیشــتر‌به‌خود‌

رجوع‌کند.
‌کارکرد‌همزمان‌حواس‌های‌انســانی‌
باعث‌نادیده‌گرفتن‌آن‌ها‌از‌سوی‌انسان‌
می‌شود.‌اگر‌انسان‌از‌بدو‌تولد‌نابینا‌یا‌
ناشنوا‌باشد‌به‌دلیل‌تصور‌خیالی‌از‌یک‌
حس‌با‌فقدان‌آن‌بهتر‌کنار‌می‌آید‌البته‌
این‌بدان‌معنا‌نیست‌که‌نبود‌آن‌به‌طور‌
غریزی‌احساس‌نشود‌چرا‌که‌مغز‌برای‌
پردازش‌اطلاعــات‌نیاز‌به‌همه‌حواس‌
دارد،‌اما‌اگر‌حســی‌به‌طور‌ناگهانی‌یا‌
پس‌از‌یک‌خواب‌از‌دســت‌برود‌مغز‌
مدام‌جای‌خالی‌آن‌را‌به‌عصب‌انسان‌
هشدار‌می‌دهد‌و‌شروع‌به‌تداعی‌کردن‌
خاطرات‌حواس‌می‌کند‌تا‌انسان‌برای‌

بازگرداندن‌آن‌تلاش‌کند.
آغازی بر پایان

فرم‌فیلم‌به‌خوبی‌این‌فقدان‌را‌
به‌نمایش‌گذاشته‌است.‌بازی‌با‌صداها‌
و‌تداعی‌ناشــنوایی‌به‌صورت‌سوت‌و‌
صدای‌خفــه‌میــزان‌همذات‌پنداری‌
بالایی‌در‌مخاطب‌با‌شــخصیت‌فیلم‌

ایجاد‌می‌کند.‌
داســتان‌از‌جایی‌شــروع‌می‌شود‌که‌
شخصیت‌فیلم‌ناشنوا‌می‌شود.‌او‌پس‌
از‌مراجعه‌به‌دکتر‌و‌دست‌و‌پنجه‌نرم‌

کردن‌برای‌شــنیدن‌حرف‌های‌او‌به‌
زمینــه‌ای‌که‌از‌افســردگی‌در‌او‌بوده‌

دامن‌می‌زند.‌
مخصوصاً‌هنگامی‌که‌متوجه‌می‌شود‌
کاشــت‌حلزون‌هزینه‌بالایی‌دارد،‌اما‌
گفت‌وگویی‌کــه‌شــخصیت‌را‌دچار‌
تزلــزل‌انســانی‌–‌اخلاقــی‌می‌کند‌
هنگامی‌اســت‌که‌با‌فردی‌چون‌خود‌
در‌حال‌مکالمه‌اســت.‌مــرد‌مقابل‌با‌
لب‌خوانــی‌حرف‌هــای‌او‌را‌متوجــه‌
می‌شود‌در‌صورتی‌که‌ســؤال‌های‌او‌

به‌صورت‌تایپ‌شــده‌بر‌روی‌مانیتور‌
نوشته‌می‌شــوند‌تا‌شخصیت‌احساس‌
پوچی‌نکند.‌چگونگی‌برخورد‌شخصیت‌
و‌حیرت‌زدگی‌او‌از‌این‌موضوع‌کم‌کم‌
تبدیل‌به‌یک‌تغییر‌شده‌است.‌او‌اکنون‌
می‌داند‌هنگامی‌که‌دیگران‌دهان‌خود‌
را‌بالا‌و‌پایین‌می‌کنند‌و‌در‌صورتشان‌
فریاد‌کشیدن‌ظاهر‌می‌شود‌او‌چیزی‌
نمی‌شنود.‌این‌سکوت‌برای‌او‌مصداق‌
انفجار‌صداســت.‌برای‌یک‌موزیسین‌
مخصوصاً‌یک‌دارمر‌که‌صدای‌بیشــتر‌

و‌بالاتری‌را‌تحمل‌می‌کند‌ســکوت‌از‌
هر‌صدایی‌اعصاب‌خوردکن‌تر‌است.‌به‌
همین‌دلیل‌شخصیت‌یک‌روز‌صبح‌در‌
غمگین‌ترین‌حالــت‌روانی‌ابزار‌صوتی‌
خود‌را‌زیر‌پا‌له‌می‌کند.‌اما‌مسئله‌مهم‌
رابطه‌ای‌اســت‌که‌میان‌او‌و‌نامزدش‌

عمیق‌تر‌می‌شود.
‌از‌ســوی‌دیگر‌شــیوه‌زندگی‌مدرن‌
و‌تنهایــی‌انســان‌در‌اجتمــاع‌بــه‌
خوبی‌مــورد‌بررســی‌و‌کشــف‌قرار‌
گرفته‌اســت.‌انســانی‌که‌این‌روزها‌
‌بیشــتر‌از‌همیشــه‌به‌ســکوت‌نیاز‌

دارد.
 تنهای تنها

انسانی‌که‌با‌از‌دست‌دادن‌یک‌
حس‌ارزشمند‌که‌بیشــتر‌از‌اطرافیان‌
خود‌به‌آن‌وابسته‌شــده‌گونه‌ای‌بکر‌
از‌تنهایی‌را‌احســاس‌می‌کند‌اکنون‌
با‌دوری‌از‌نامزد‌خود‌این‌تنهایی‌را‌در‌
ابعاد‌گسترده‌تری‌بسط‌می‌دهد.‌دست‌
و‌پنجه‌نرم‌کردن‌با‌حجم‌بالا‌و‌غریبی‌
از‌تنهایی‌که‌ممکن‌اســت‌نمونه‌آن‌را‌
به‌طور‌اندک‌در‌دیگر‌آثار‌ســینمایی‌
دیده‌باشــیم‌در‌ایــن‌فیلم‌بــه‌طرز‌
‌هنرمندانه‌ای‌به‌تصویر‌کشــیده‌شده

‌است.‌
نام‌فیلم‌»صدای‌فلز«‌است‌اما‌چیزی‌
که‌شنیده‌می‌شــود‌صدایی‌است‌که‌
گوش‌انســان‌توانایی‌شــنیدن‌آن‌را‌
ندارد.‌شخصیتی‌که‌احساس‌می‌کند‌
دیگر‌چیزی‌برای‌از‌دست‌دادن‌ندارد،‌
اما‌کم‌کم‌متوجه‌چیزهایی‌می‌شــود‌
که‌از‌دست‌دادنشــان‌به‌مراتب‌ضربه‌

بزرگ‌تری‌به‌او‌می‌زنند.

فرهنگ‌وهنر
Culture And Art

تام هنکس از تازه ترین فیلم اش می گوید

دیگر کسی وسترن نمی سازد، 
آن هم برای پرده بزرگ

کافه سینما:‌»تام‌هنکس«‌معتقد‌است‌که‌»اخبار‌
دنیا«‌)News‌of‌the‌World(‌می‌تواند‌آخرین‌درام‌
در‌نوع‌خودش‌باشد‌که‌در‌سینما‌روی‌پرده‌می‌رود.‌
پاندمی‌ویروس‌کرونا‌سبب‌شده‌که‌استودیوها‌از‌
بازاریابی‌فیلم‌ها‌برای‌اکران‌در‌ســالن‌های‌سینما‌
اجتناب‌کنند‌و‌بعضــی‌از‌آن‌ها‌را‌مســتقیماً‌به‌
سرویس‌های‌استریم‌بفروشــند.‌ستاره‌»فورست‌
گامپ«‌)Forrest‌Gump(‌می‌گوید‌ممکن‌اســت‌
بازگشت‌به‌وضعیت‌گذشته‌دشوار‌باشد.‌هنکس‌
در‌مصاحبه‌با‌»کلایدر«‌می‌گوید:‌»»اخبار‌دنیا«‌
ممکن‌اســت‌آخرین‌فیلم‌بزرگســالانه‌در‌مورد‌
افرادی‌که‌حرفی‌برای‌گفتن‌دارند‌باشــد‌که‌در‌
سالن‌های‌سینما‌روی‌پرده‌می‌رود.‌زیرا‌پس‌از‌این،‌
برای‌تضمین‌بازگشــت‌مردم‌به‌سینما،‌فیلم‌های‌
دنیای‌مــارول‌و‌این‌گونه‌چندگانه‌هــا‌را‌خواهیم‌
داشت.‌بعضی‌از‌این‌فیلم‌ها‌فوق‌العاده‌اند.‌بهتر‌است‌
این‌فیلم‌ها‌روی‌پرده‌های‌بزرگ‌دیده‌شوند‌چون‌
تماشای‌آن‌ها‌در‌خانه‌و‌از‌روی‌مبل‌ممکن‌است‌از‌

ارزش‌بصری‌آن‌ها‌در‌جایی‌و‌به‌شکلی‌بکاهد.«
در‌»اخبار‌دنیا«‌هنکس‌نقش‌یک‌کهنه‌ســرباز‌
جنگ‌داخلی‌آمریکا‌را‌بازی‌می‌کند‌که‌با‌ســفر‌
به‌سراســر‌ایالات‌متحده‌رویدادهای‌اخیر‌دنیا‌را‌
به‌مناطق‌دوردست‌می‌رســاند.‌او‌در‌یکی‌از‌این‌
سفرها‌مأموریت‌دارد‌دختر‌جوانی‌را‌از‌یک‌قبیله‌

سرخ‌پوست‌به‌خانواده‌اش‌بازگرداند.
هنکس‌در‌ادامــه‌اضافه‌می‌کنــد:‌‌»فکر‌می‌کند‌
فیلم‌های‌بسیار‌زیادی‌از‌راه‌خواهند‌رسید‌که‌نه‌
تنها‌منحصر‌به‌شبکه‌های‌استریم‌خواهند‌بود،‌بلکه‌
دیدن‌آن‌ها‌به‌این‌شکل‌هیچ‌مشکلی‌ایجاد‌نکند،‌
زیرا‌برای‌دیده‌شدن‌بر‌روی‌تلویزیون‌های‌عریض‌
خانه‌ســاخته‌شــده‌اند.‌فیلم‌های‌دیگری‌هم‌در‌
همین‌حین‌اکران‌خواهند‌شد.‌فکر‌می‌کنم‌مردم‌
وقتی‌فرصتش‌را‌به‌دســت‌آورند‌برای‌دیدنشان‌

روی‌پرده‌های‌بزرگ‌سینما‌صف‌می‌بندند.«
هنکس‌در‌مصاحبه‌دیگری‌با‌»سینمابلند«‌فیلم‌
جدیدش‌بــه‌کارگردانی‌»پــل‌گرین‌گرس«‌را‌
»سریال‌»مندلوری«‌بدون‌»شمشیرهای‌نوری«‌
می‌خواند.‌او‌توضیح‌می‌دهد:‌»هیچ‌کس‌وسترن‌
نمی‌سازد؛‌به‌همین‌سادگی.‌منظورم‌این‌است‌که‌
اگر‌به‌بازار‌فیلم‌نگاه‌کنید‌می‌بینید‌که‌وسترن‌هایی‌
ساخته‌شده‌اند‌که‌مطلقاً‌هیچ‌قرارداد‌بین‌المللی‌
برای‌پخش‌آن‌ها‌بسته‌نشده‌زیرا‌به‌نظر‌رسیده‌که‌

مخاطب‌با‌وسترن‌ارتباط‌برقرار‌نمی‌کند.«
او‌اضافه‌می‌کند:‌‌»فیلــم‌علمی-تخیلی‌در‌واقع‌
مفهــوم‌وســترن‌را‌ربوده‌اســت.‌شمشــیرها‌و‌
سلاح‌های‌نوری‌در‌عوض‌تیر‌و‌کمان‌و‌هفت‌تیر.
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»سروده های رودکی« منتشر شد انتشار کتابی از آسترید لیندگرنپیام دهکردی به سریال »افرا« پیوست
ایرنا: کتاب‌»ســروده‌های‌رودکی«‌با‌پژوهش‌علی‌رواقی‌منتشر‌شد.‌بد‌نیست‌بدانید‌
که‌این‌کتاب‌در‌‌۷۷۴صفحه‌با‌شمارگان‌‌۵۰۰نســخه‌و‌قیمت‌‌۱۲۰هزار‌تومان‌توسط‌
انتشارات‌فرهنگستان‌زبان‌و‌ادب‌فارسی‌منتشر‌شده‌اســت.‌در‌معرفی‌فرهنگستان‌از‌
کتاب‌»سروده‌های‌رودکی«‌آمده‌است:‌دفتر‌کوچک‌شعر‌رودکی‌تا‌کنون‌بیش‌از‌‌۲۰بار‌
به‌چاپ‌رسیده‌و‌بسیاری‌از‌سروده‌های‌او‌به‌چندین‌زبان‌ترجمه‌شده‌است،‌اما‌باید‌گفت‌
که‌در‌همه‌این‌چاپ‌ها‌هنوز‌هم‌بدخوانی‌ها‌و‌کاستی‌ها‌و‌نادرستی‌های‌واژگانی‌و‌معنایی‌

به‌چشم‌می‌خورد.

ایسنا:‌بازی‌پیام‌دهکردی‌در‌مجموعه‌تلویزیونی‌»افــرا«‌آغاز‌شد.‌بازی‌پیام‌دهکردی‌
در‌سریال‌»افرا«‌به‌کارگردانی‌بهرنگ‌توفیقی‌و‌تهیه‌کنندگی‌مشترک‌مجید‌مولایی‌و‌
محمدکامبیز‌دارابی‌به‌تازگی‌آغاز‌شده‌و‌این‌بازیگر‌جلوی‌دوربین‌رفته‌است.‌او‌در‌این‌
سریال‌نقش‌یک‌وکیل‌دادگستری‌را‌دارد.‌تصویربرداری‌سریال‌درام‌اجتماعی‌و‌خانوادگی‌
»افرا«‌همچنان‌در‌شمال‌کشور‌و‌شهرهای‌لاهیجان،‌لنگرود،‌رشت،‌کیاشهر،‌زیباکنار،‌
لشت‌نشا،‌پارک‌جنگلی‌بوجاق‌و...‌ادامه‌دارد.‌این‌مجموعه‌تلویزیونی‌که‌قصه‌آن‌در‌فضای‌

معاصر‌می‌گذرد،‌محصول‌گروه‌فیلم‌و‌سریال‌شبکه‌اول‌سیماست.

مهر:‌»پسر‌من،‌میو«‌نوشته‌آسترید‌لیندگرن‌با‌ترجمه‌جمال‌الدین‌اکرمی‌منتشر‌شد.‌
اکرمی‌درباره‌موضوع‌این‌کتاب‌جدید‌گفت:‌کارل‌پسرک‌یتیمی‌است‌که‌توسط‌عمه‌هولدا‌
و‌عمو‌اولاف‌پیر‌به‌فرزندی‌پذیرفته‌شده‌است.‌آن‌ها‌هیچ‌توجهی‌به‌او‌ندارند‌و‌تنها‌دوست‌
او‌به‌نام‌بن،‌او‌را‌باور‌دارد.‌یک‌روز‌کارل‌در‌کمال‌ناامیدی‌جنی‌را‌از‌توی‌یک‌بطری‌آزاد‌
می‌کند.‌جن‌به‌کارل‌می‌گوید‌که‌او‌یتیم‌نیست‌و‌پدری‌دارد‌که‌پادشاه‌سرزمین‌دوردست‌
است.‌»پسر‌من،‌میو«‌در‌‌۲۰۸صفحه‌و‌با‌قیمت‌‌۳۷هزار‌تومان‌در‌انتشارات‌محراب‌قلم‌

در‌دسترس‌کودکان‌و‌نوجوانان‌قرار‌گرفته‌است.

داستان از جایی شروع می شود 
که شخصیت فیلم ناشنوا می شود. 

او پس از مراجعه به دکتر و 
دست و پنجه نرم کردن برای 

شنیدن حرف های او به زمینه ای 
که از افسردگی در او بوده دامن 

می زند


